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 مقدمه

 یهامبا ث فلستتتتتیی و اعتقادی استتتتتت م اتا و نبله   تر معاد جستتتتتمانی از مه  
اثبتات نتا ان ار در ت اپو هستتتتتتنش و ادنان  ستتتتتمانی باوجود   یمتعتشدی در ببتث معتاد، ب

ش، بی  معاد باه  اات ف دارنش در د   استتتت  تیییاثبات  ن در موضتتتتوعات و شتتتتیوه و ک
و مش ف ری هستتنش بعضتی به  شر رفت ف ستیه است می بی  معاد جستمانی و رو انی در 

دنگر به معاد و  شتتر رو انی و معاد جستتمانی را  یبشن عن تتری مادی اعتقاددارنش و برا
و برای  شتتتتر م الی و برای دنگر  شتتتتر اولیا اا  را متیاوت و  داننشیمنقو  مقبو  م

عنتتانتتت بتته  صتتتتتشر المتتتالهی  بتتا .داننتتشیبتته اولیتتای اتتا  م  تی برای معتتاد را مخت 
که با  یمبانی اود در   مت متعالیه ستتتتتعی نموده استتتتتت با تبیی  عقلی معاد جستتتتتمان

متون دننی ستتتتتازگار باشتتتتتش و باعق  تنافی نشاشتتتتتته باشتتتتتش که طابق النع  بالنع  را همان 
کافر نامیشه و گیته نیست  معادی را اثبات کنش که شارع مقشک بیان داشته که من ر  ن را

با  دردن و اثبات نازده اصتت  و مقشمه به ا    که با د   تنافی داشتته باشتش او  یاباد فلستیه
نشتتتشه استتتت کستتتی که ا   مقشمات برای او    شنگن یاو م فه  مه  نام  شتتتشه استتتت و 

 بعضتتی از مقشماتی که اثبات عقلی درستتتی برای معاد جستتمانی داشتتته باشتتش، توانشینم
 و تشخ  تینیم صشرا در اثبات معاد جسمانی دارد عبارت است از اصالت وجود، ع

 یشینقش مه  و می گانهازدهنو با دنگر اصتتو   ی رکت جوهر وجود، مشتت ک بودن وجود
 ادر اثبات عق نی معاد جسمانی دارنش

فیلستتتوفان استتت می صتتتشر المتالهی  نخستتتتی  فیلستتتوفی استتتت که در جهت   یدر ب
وی رستتتتیشن به ا   مستتتتهله را  اد جستتتتمانی با رول فلستتتتیی اقشاش نموده استتتتتااثبات مع

 (ا1/768: 1371توفیق الهی از راه الهاش بیان داشته است )شیرازی،
شتتتتتشن  ن معاد جستتتتتمانی و منردقبو  واقز  ییبتاوجود نو دری و رول م صتتتتتشرا در تب

ااا ل   عشهتوستن بیشتر ف سیه بعش از اود م   اماش امینی، ع مه طباطبا  ه   یای و
انش ازجمله منتقش   مبانی م صتتتتشرا در معاد جستتتتمانی انش که با نظر او مخالف بودهبوده
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 ی( شتتتی  مبمشتق2/37: 1787استتتت علی  قا زننزی ) (166: 1786مر وش رفیعی قحدننی )
 ا( که منردقبو  واقز نششه است462: 1788) ملی  درر الیوامش  ملی در 

صشرا ی در با  اثبات  گانهازدهنوشتتار به بیان و شترح اصتو  و یانه نننستنشه در ا   ن
پردااته و کارکرد هرنک از ا   اصتتتتو  را  معاد جستتتتمانی بر طبق مبانی   مت متعالیه 

دنگر به معاد و  شتتتر رو انی و معاد جستتتمانی را منقو   یو برا دهشیقرار م یمنردبررستتت
دنگر  شتتتتتر اولیا اا  را متیاوت و  تی و برای  شتتتتتر م الی و برای  داننتشیمقبو  م

عنانت به مبانی اود  صتتشر المتالهی  با اداننشیبرای معاد را مخت  به اولیای اا  م
که با متون دننی  یدر   مت متعالیه ستتتتتعی نموده استتتتتت با تبیی  عقلی معاد جستتتتتمان

ی را اثبات ستازگار باشتش و باعق  تنافی نشاشتته باشش که طابق النع  بالنع  را همان معاد
 یاکنش که شتتتارع مقشک بیان داشتتتته که من ر  ن را کافر نامیشه و گیته نیستتتت باد فلستتتیه

با  دردن و اثبات نازده اص  و مقشمه به ا   فه  مه  نام   که با د   تنافی داشتته باشتش او 
اثبات  توانشینشتتشه استتت نمکستتی که ا   مقشمات برای او    شنگن یاو م شتتشه استتت و 

بعضی از مقشماتی که م صشرا در اثبات  رستتی برای معاد جستمانی داشته باشش،عقلی د
وجود، مشتتت ک  و تشتتتخ  تینیمعاد جستتتمانی دارد عبارت استتتت از اصتتتالت وجود، ع

در اثبتتات  یشیتتنقش مه  و می گتتانتتهازدهنتتو بتتا دنگر اصتتتتتو   ی رکتتت جوهر بودن وجود
 اعق نی معاد جسمانی دارنش

 اصول مشترک. 1

 لت وجوداصا  .1-1

و بنیان  باشتتشیرک  در   مت متعالیه م   تر یاشتتهن، اش ا صتتو  و ر «اصتتالت وجود»
نخی  هنو یا نظرات فلستتتتتیی  ن م  ا استتتتتتا ببث اصتتتتتالت وجود و ماهیت ستتتتتابقه تار

نادی نشارد در  ثار بوعلی و شتتتتتی  اشتتتتترا  و فارابی نیستتتتتتا ا   ببث در زمان میرداماد   
 ا(2/162: 1773 ،ی)مطهرسیه شش )ابتشای قرن نازده ( وارد فل
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و استتیار اصتت  و یانه نخستتت را اصتتالت وجود قرار داده    صتتشرا در ک ا  زادالمستتافر 
ااا ا   اصتت  را  استتت اما ن  ه اننجاستتت که در بقیه  ثارل م   شتتواهش الربنبیة، عرشتتیه و

،   172/ 3: 1371نیادرده است )شیرازی،   ا(17: 1772همو
 ثارل ا   اصت  و یانه را نیادرده استت که عی  همی  اشتت ا  به  چرا م صتشرا در بقیه 

مبقق ستبحواری ه  وارد استت که انشتان در شرح منظومه و اسرار الب   ا   اص  را بیان 
طنر که گیته شتتتتتش رک  وثیق   مت متعالیه ا   اصتتتتت  همان کهینیرموده استتتتتت در تال

 اباششیم
رک  بازگشتتتت دارنش و فرع  ن هستتتتنش لرا  اوص همه اصتتتو  :یر از اصتتتالت وجود به ا  

لحومی به  دردن  ن نیستتتتتا  دردن در ن جا و نیادردن در جای دنگر  ثارل فر  نق تتتتان و 
در  ثاری که از اصالت وجود سخنی به میان نیامشه  ان یکما ، نا اجما  و تی تی  استت ثان

که   یهااستتتتتت در  قیقتت در بیتان موضتتتتتوع اثبتات معاد جستتتتتمانی استتتتتت و در ک ا 
 یککر ا   معضتتتتت  بتتا همتته انتتو  هتتا یتتاصتتتتتالتتت وجود  متتشه استتتتتت در توضتتتتتی  همتته دل

 ابه نبو تی ی  برای معاد جسمانی بوده است شنهاببث
 فرمانش:اماش امینی می

 ،ینی)اماش ام  ردیگیا   اصتتتت  در مبشأ و معاد و اصتتتتو  تو یش منرداستتتتتیاده قرار م
 (ا7/227: 1771

تنها در امنر عامه   مت متعالیه به  ن وابستتته استتت ب  که نها   اصتت  چنان مه  استتت 
انرده استت کستی که قام  به اصتالت ماهیت است راه را ت تن ر درستت مبشأ و معاد به  ن گره

از  رو   ارتباطی و اضتافی نیست ازا قتان ی  را دنگر ماهیت نیس  ق کنشیبرای تناست  را ت م
عزمش ا   استتتتت با مطرح نمودن ا      شاردا صتتتتشرالشتعلق گرفت  بته ابتشان مختلیته ابتا ی ن

شتتتتشه بر  ن علت بیادرد که تشتتتت یک وجود انستتتتان، از وجود در همه یتانه و دنگر اصتتتتو  گرفته
برزای و وجود در بشن   یعوال  ستتتتی  تا علیا مبا   نیستتتتتنش و تیرقی وجود نشارد ب  وجود درج

 ستامبشنر در سرای  ارت ماننش وجود در بشن جسمانی ا
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اصتتتالتی که در ببث وجود و ماهیت منرد دقت استتتت به معنای عی  و کات اارجی 
که به معنای ثبوت اارجی است و جانگاه  ن در که   باششیاست و در برابر  ن اعتبار م

 است
 اصالت وجود:   بعضی از د 

 نما نیستو چنی  چیزی واقز باششیاا ماهیت   اقتضا نسبت به وجود و عشش م
ر عل   ضتتتتنری که ت تتتتن ری در کار نیستتتتت اود واقعیت عینی که واستتتتطه بردار ا د2

 ااست کارهچیه تیشود، ماهنیست منرد شهود واقز می
گر واقع7 عینی اارجی م تتتشا  ماهیت باشتتتش بانش پردردگار ه  دارای ماهیت  تیا ا

(ا از دنشگاه صتتتتتشر 1/728 :1777بتاشتتتتتش کته ا   بتش هی البط ن استتتتتت )م تتتتتباح  زدی، 
است که سرچشمه اثر است ل   میهوش وجود از  ینیلمتالهی  م تشا  وجود  قیقی معا

نتش م شتتتتتشه  یگرار که در اصتتتتتط ح اه  معقو  به معقو  دوش استتتتت  گرددیامنر عقلی تجر
 (ا8/234: 1371شیرازی )است 

ق به  قیقت وجود است و چیستی و ماهیت به   بنابرا  وجهچیهمبشأ اثر داشتت  تعلد
 ر  یرصتنرت مجاز لرا مابازا  میهوش ماهیت و چیستتی نه ش  اقعیت نشارد ا  بهارثی از و

ق مطلق استتت که مستتاوی با میهوش عشش مطلق باشتتش،  که مستتاو  باوجود باشتتش و نه  تبقد
 ا(7/224: 1771 ،ینی)اماش ام باششیب  جلوه اا   ن نشاری نبوه وجودی م

 تشخّص به وجود تینیع .2-1

انش  ثارشان :یر از ک ا  مبشأ و معاد اص  و یانه دوش را تشخ  گرفته انشان در جمیز
و معتقش هستتتتنش که تشتتتخد  هر چیز و تما ز  ن، همان وجود اا   ن شتتتی  استتتت نه 

، همتان نعنی هننتتت  یانتش: تشتتتتتخ تتتتتشتتتتتطنر کته در شتتتتترح زاد المستتتتتافر فرمودهچیز دنگر
تنش اما ازنظر اعتبار و مخ تتوصتتی که عی  وجود استتت و وجود و تشتتخ  کاتان متبش هستت

تشتخ  که کات عینی وجود است و عواری  ن  شنفرمایو همو م باشتنشیعنوان مغا ر م
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، کنشیافراد نک نوع را فراه  م ز یباه  فر  دارد عواری مشتتتتتخ تتتتته که م ک جشا ی و تم
 (ا3/172: 1371و اعتبار است )شیرازی،  گرددیعواری مشخ ه به ماهیت برم

که موجود عینی اارجی  گرددینعنی هننت وجودی ستتتتبا م معنای تشتتتتخ  وجود
نتک شتتتتتخ  اتا  و نتک  قیقتت متمتا ز شتتتتتود لترا وجود در هر نشتتتتتهه که قشش گرارد 

انش وجود گیته رو   تشتتتخ  از ا  اش تبلیلی  ن استتتت که از  قیقت و کات اوستتتت ازا
، همی  تشتتتخ  باعث می نش موجود استتتت نه وجود ب ر هیت را شتتتود که ا  اش و  ثار ما 

ه  از ا     یوا  ردیگیمتتاهیتتت در ا وا  مختلف، ا  تتاش متیتتاوت م را    ردیبتته اود نگ
 اتیاوت نشارد   را تشخ  را با اود نشارد

د اگی نیس،  رو   نه بشن اا  را ازا اواهتشینیس اصتتتت  بتشن را م شنتگن یم   صتتتتشرالتش
مستتعش، بشن مستعش ااصتیت تشبیری استتا اگر در عال  ناستوت و استت ما ت باشتش نیس 

اگر در عال  فعلیت و نتانج اعما  استتتتت که عبارت  شنتنمتایرا اواهتان استتتتت و  ن را تتشبیر م
استتتت از  ارت و قیامت،  زمه نیستتتی که بالیع  استتتت بشن بالیع  :یر متغیر استتتت که  ن را 

 ابه علت انن ه به سبا  ن  قا ق م سنبه را نمانان کنش کنشیتشبیر م

 مشکک بودن وجود تشکیک و. 3-1 

انشتتتتتان در ک تتا  مبتتشأ و معتاد و میتاتی  الغیتا و شتتتتتواهتتش الربنبیتتة و بتته تبعیتتت از او 
  ی  ستتبحواری در دو ک ابش نعنی شتترح منظومه و استترار الب   اصتت  تشتت یک را بیان 

 ن ته ن ی از اصتتتتتو  مه  در وجود شتتتتتنتاستتتتتی عمومان و در معاد جستتتتتمانی نیرموده و  تا 
 اباششی   رکت جوهری مبتنی بر  ن ما وصان است و اص  مه

 اسومی  یانه و اص  صشر المتالهی  و شت تش ی ی است
 قیقت عینی وجود که م ک تشتتخد   داردیم صتتشرا بر طبق اصتتو  گرشتتته بیان م

باه  اشتتتراک دارنش و  ن وجود استتت  ز یچکنکه در  تلیی استتتاستتت، دارای درجات مخ
هاستتتتتتا به ا   معنا که و شت، وصتتتتتف  نو شتتتتتشت و ضتتتتتعف تنهتا تیتاوت و اات ف 

 ا قیقی وجود است و کثرت، وصف  قیقی مراتا مختلف است
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: طبیعتتت وجود بتته علتتت بستتتتتتاطتتت وا تتش استتتتتتت،   را ترکیتتا وجود و شنتتگن یهمو م
ن   ماهیت جنس و ف تتت ، وجود و عشش ماده و صتتتنرت همگی مانه ت ثر هستتتتنش و از  ر

ر برابر و شت وجود نشارد نعنی کثرت مربوط انتش نتیجته انن ه کثرت داصتتتتت  وجود اتارآ
 امراتا است، نه کات وجودبه

 اصول ویژه معاد. 2

 اشتداد وجودی و حرکت جوهری .1-2

 مراد از  ن اشتشاد و تضعف در وجود است ا   اص  در جمیز  ثار صشرا  مشه است
،  رکت منب تر در اعرای  نه فلستیی استت که بر استاک ا   نظر  رکت جوهری نظر

 ایست بل ه در کات اشیا نیز ساری استن
بر استتتتاک ا   نظرنه همه اجزا و کرات ا   عال  در نک  رکت داممی هستتتتتنش ا   به 

 ا(72: 1772ااطر قوه به فعلیت رسیشن اشیا است ) جت، 
 افلسیی است یا رکت جوهری نک مسهله تجربی و طبیعی نیست ب  مسهله

 بعضی از دلایل حرکت در جوهر . 2-2

شتتود که دلی  ا   دگرگونی طبانز ها  رکت و دگرگونی انجاد میر بعضتتی از عریا د1
جوهری هستتتتتتنتتش دلیتت  نتتک معلو  متبرک اود او  زش استتتتتتت واجتتش  رکتتت بتتاشتتتتتتتش 

 ا(64-7/61: 1371)شیرازی،
ا وجود اعرای وجود مستتتتتتقلی در عری جوهر نیستتتتتت بل تته از مراتتتا وجود جوهر 2

 ا(7/723: 1782شود )طباطبا ی،شمرده می
ثمره  ن  باشتتتتشیصتتتتنرت تشرآ ما همه موجودات مادی واجش زمان استتتتت که اود به7

نجی استتتتتت نعنی واجش  رکت م )م تتتتتباح  زدی،  باشتتتتتشیاستتتتت وجود جوهر مادی تشر
 ا(2/777: 1777
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نابش تا نام  شتتود و استتت ما  مین ی از نتانج  رکت جوهری،  شوث جستتمانی ثابت می
د اال  ، پرستتتتش 7/748: 1371شتتتتیرازی، ) شتتتتشن به شتتتتانیت تجرد (ا صتتتتشرا با ابشاع ا   نظر

دومیتت بی  نیس و بتتشن را  تت  کرده و بر یتتانتته  رکتتت جوهری بتتا نظر بتته انن تته نیس در مرا تت  
 او راه عق نی را راهوار نموده است گرددیگوناگون و م رر اود نک نگانگی وا شی انجاد م

ق نیس از بشن گرفته از کما  نم صتتتتتشرا، چیستتتتتتی موت را نشتتتتتهت یس و جشا ی تعلد
در اثبات معاد    تر ینو از مر  را ن ی از استتتتاستتتت یبردار دانشا همو ا   پردهعن تتتتری می

 (ا28-27: 1722) شتیانی، ه  از نوع جسمانیت فرموده است ن
، ا   به ا ف زمانی استتتتتت که کنشیوجود در جتانگتاه تعلق بته متاده قبو  اشتتتتتتشاد م

که شتتشت وجودی دارد اما اشتتتشاد وجودی نشارد از ا   لباط فقن اود بالیع  تاش باشتتش 
 اموجودات  ادث و مادی از     اشتشاد برانردارنش

به  یااشتتتشاد جوهری از مرتبه : نیس تبو  وجودی و شنگن یدر ا   رابطه م  یصتتشرالمتیله
فعلیتتت تتتاش  چراکتته بتته گرددیم از یتتنیمرتبتته دنگر دارد و هرانتتشازه کتته نیس قوی شتتتتود از بتتشن ب

یس فرستتودگی بشن تا زمان  شتتونشیرستتیشه استتت بشن عن تتری و قوای او به ضتتعف گرا یشه م
ددراز به ان یثان مر  استتت ولی تبو ت استتت مالی نیس زمانی استتت که تمامان بالیع  باشتتش اوص و 

استتتتتعتشاد و تغییر و تبو  کته دارای  یات  قیقی استتتتت باشتتتتش لرا ا    ا ت تا کهولت و 
ا هر باششیدگی عمگی با تبو ت استت مالی نیس و  رکت از ضعف وجودی به قوت مفرستو

استتت ما  وجودی پیشا کنش، بشن ضتتعف وجودی د وا  جوهری  مقشار نیس شتتشت وجودی و 
 (ا3/22: 1371از بی  برود )شیرازی،  یکلپیشا نموده تا انن ه به

 صورت و فصل اخیر حقیقت هر مرکبی به. 3-2

پردااته ا   یانه و اصتتتتت   ا یاود تی تتتتت یهاه  که صتتتتتشرا در ک ا ن ی از اصتتتتتو  م
ا   از  ن  شنگن یاستتتتتا   ی  ستتتتبحواری در ببث معاد جستتتتمانی در  اشتتتتیه استتتتیار م

 ا(176   3ل آ  1772 شیرازی،) موضوعاتی است که نبتاآ الیه کثیرا کما   نخیی



34   حضرت قاسم بن الحسنحوزوی آموزش عالی مجتمع فصلنامه ،ش3041تابستان  ،8، شماره 2 سال 

 

 اچنش ن  ه بانش در ا   اص  مشخ  شود
که شتتتتتام  مرکا و  هاتیت؟ ببتث در ا   اصتتتتت  همه ماها منظنر از مرکتا چیستتتتت1
باشش نیست ب  ا تراز از ماهیات بسیطه است   را مراد از مرکا، از اجزای ماهوی  نیبس

از ببث اارآ هستتتنش نه انن ه  باشتتشیاستتت و مجردات عقلی هستتتنش صتتنرت مبن م
 امراد از ترکیا انقساش یر ری باشش

 ؟باششیطبیعی نا صناعی م ا مراد از مرکا چیست  نا ترکیا2
 قیقت  ن استتتتتت که رستتتتت  کلی استتتتتت که مبتوی مرکا طبیعی و صتتتتتناعی هر دو 

ک  مرکا ب تتتنرته هوهو  »رستتت  و قاعشه در ا   با  بستتتیار مه  استتتت که  ا   شتتتود و می
 (ا781: 1761 ،یراز ی)ش «بمادته
نادی وجود ماده در مرکا م  شنگن یا صشر الب ما در اسیار م7  ش بر مبشود با   

 اباششیبهتر  ن در تیسیر سنره نس م  یاست و توض
گر نوع نیازمنش ماده  از یا ن4 شتتتی به ماده از جهت کوتاهی کاتش استتتتت به علت انن ه ا

باشتش یس بانش همه جوهرهای عقلی که از انبا  صنرت هستنش ه  مبتاآ به ماده است 
 االف است   و ا

 ا ف   اایر 2
با  اشتتتتتراک لیظی در ا   عبارت پیش بیانش   را ف تتتت   از  یامم   استتتتت مغالطه

، مراد از  هف تتتت  منطقی نیستتتتت که نک میهوش و ماهیت کهنی استتتتتت بل نجاناایر در ا
 اگرددیف   اایر همان ما به ا ات ف هر موجود در مراتا تش ی ی او بازم

شتتتی  ا ن ی از امنر بستتتیار مه  در فه  معاد جستتتمانی ا   ن  ه استتتت که شتتتیهیت 6
صتتتتنرت استتتتت نه به ماده  ن، مراد از ماده در ا   قاعشه ماده اا  و متعی  استتتتتت نه به

 اماده ما که نبو ابهاش معتبر است
 شودا ا   ن  ه ه  ضردری است که ا   قاعشه معموص به دو صنرت نوشته می8
 «الشیئیة الشى ِصورإه لامادة»و دنگری  «شیئیة الشى ِصورإه لا ِمادإه»
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  یجتا   برای نیی جنس نیستتتتتت تتا نیی کت  متاده شتتتتتود و ضتتتتتمیر متادته به شتتتتتدر انن
 ا  به معنای شبیه به لیس است جهیدرنت انردیم

در المتاد  برای استتتتتتغرا  مطلق متاده نیستتتتتت بل ته نتاظر بته عهش کهنی نا ککری  «ا »
 انه ماده مطلق نا مطلق ماده  یماده اا   ن ش یعنن گرددیبازم  یاست که به اود ش

بشن انسان  قیقتش چه دنیا و چه برزم و چه  رسشیصتشرا با نظر بر ا   یانه و اصت  م
 ا(3/132: 1371 ،یراز ی)شقیامت وا شه است 

 انسان و تشخص بدن به نفس است نه جرم عنصری آن تیهو .4-2

ن ی از اصتتو  مه  در تبیی  معاد جستتمانی همی  اصتت  استتت نعنی زمانی شتتخ  و 
صتتتتشرا بیگانگی میان  رو   ، شتتتتخ  بشن ااروی اواهش بود ازاشتتتتخ تتتتیت بشن دنیوی

بشن عن تری بشن مستتتعشی برای نیس استتت اما ارتباط وجودی با  رد یرینیس و بشن نم
او نشارد و داممان اجزای  ن در  ا  تبش   و تبش  هستتت و به هنگاش مر  نیس از ا   بشن 

تشتتتتتخ  بشن از نیس ناشتتتتتی هننت و  شنگن یکمتا انن ه او م کنتشیعن تتتتتری میتارقتت م
شتتتود و به نیس قام  استتتت نه به جرش  نا ن  ه دنگر  ن استتتت انستتتان مرکا از جنس و می

شتتود نه انستتانی که مرکا از ماده و صتتنرت استتت وا  ماده در ف تت  در  ارت مبشتتنر می
شرط شرط جنس است و بشن بهبشن   به گر ندعبارت قیقت انستانی داالت نشارد و به

 اه است که همان بشن عن ری است که ازنظر صشرا مبشنر نخواهش شش ، مادد 
 وحدت شخصیه وجود ومقام جمعی هر موجود. 5-2

تر بتتاشتتتتتش و هر چتته کتتامتت  گرددیمیهوش و تتشت از صتتتتتمی  وجود برداشتتتتتت و انتزاع م
ه  بیشتر اواهش افعا  و  ثار  ن شتکیال بر مادون اود اشتش استت و بو شت و ا اطه

که باشتتتتش به مناستتتتبت  ن  یابیر صتتتتشر المتالهی  هر موجودی که در هر درجهبود و به تع
درجتته برای اود و تتشتی دارد البتتته هر   می کتته هر درجتته دارد بتتا ا  تتاش دنگر درجتتات 

پیشا  ا ی ا  نیس با  رکت اشتتتتتتشادی و با و شت ااصتتتتتش ا اطه به اشتتتتت کنشیفر  م
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هستتتی  هتیبه ا   انشازه رستتش که ه تا کنشیو متضتتاد جستتمانی را در اود جمز م کنشیم
 توانشیفاع  همه افعا  م جهیو وجود را در اود جمز کنتش و متشرک کت  عال  شتتتتتود و درنت

شود و بشتود و چنی  نیسی مشبر است و با و شتش تا کمتر   مر له م    واک ناز  می
ر با اشتتتتتتشادی که نافته استتتتتت د توانشیاز ثمرات ا   اصتتتتت   ن استتتتتت که نک  قیقت م

 امر له عق  مجرد  اضر شود و ه  به بشن عن ری تعلق دارد
در تساوی ما دو لیظ  کنشین  ه مه  در ا   با   ن استت که تساوی با تساو  فر  م

ن  ل   واجش نک معنا م   انستان و بشتر ا   الیاط به  ملی اولی نعنی میهوش و شانز  دار
ط و معنا کثیرنش ولی به  م  صتتتناعی نعنی م تتتشا  ت تتتاد  دارنش ل   در تستتتاو  الیا

 اشانز صاد  هستنش بل ه  ی یت صش ، م شو  علیه وم شو  به وا ش است
 برهنگی خیال .6-2

یانه اثبات معاد جستتتتتمانی در فه  م صتتتتتشرا تیه  و ثبوت و اثبات قوه    تر تیبااهم
به  ن، بشون توجه  کهینبوبه(، 3/131: 1371 ،یراز ی)شتتتایا  و برهنگی و تجرد  ن استتتت 

 ابردیمعاد جسمانی ره بجا ی نم تیییاصو  دنگر نیز در اثبات ک
شود و از قوه ایا  صتادر می بنشدیها و نا ت تن رها ی که در نیوک ما نقش مصتنرت

 منظنر از قوه ایا  اع  از قوه م نره، مخیله و  س مشترک استا
 او  اص  اثبات  ن متش   از ش   او  قیاک اقترانی منطقی است

 ای ِاب مقدمه
 یا قوه ایا  مشتتتترک بی   یوان و انستتتان استتتت که نهانت کما  قوه  یوانی و ابتشا1

 اقوه انسانی است
 اقوه در  یوان ایا  است   تر یا قو2
مستتتتلزش  گرددیم ا تجرد قوه ایا  در  یوان به دلی  انن ه اعلی و جامز  ن در بشتتتر 7

 ااثبات  ن برای انسان است
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 صغری:
برزای م   صتتتنرت وهمی و صتتتنر ایالی  یهاتخی  صتتتنرت گاهندر جانیس  یوان 

که ماده ا   صتتتنرت کنشیم    ا و بغن ال  و مببت را ادرک م ها م الی هستتتتنش چرا
 انشارنش

 اما کبرای قیاس:
که تبت قواعش کلی )هرمشرکی  باششیم الی کنش مجرد م یهاهر چه فه  صتنرت چرا

 اردیگیست( قرار ممجرد است و هر مجردی درک کننشه ا
 اکه :انتش  ن تجرنش ایا  است

ا تا قب   یرستتیاستتت م از ا   برهنگی ایا  به تجرنش نیس  یوان که از مراتا نیس انستتانی
 نایساز صشرالش   ا شی از ف سیه در با  تجرد ایا  برهان اقامه ن ردنش  تی اب 

یا ی :یر دنیای مادی قوه ایا  االی از ماده استتتتتت و دلی  انن ه مجرد استتتتتت از دن
شود چون موجود برهنه از ماده دنگر تبعات و ا  اش انجاد و الق انجاد می یاستت و برا

تبت نظارت و ت رف تاش بشن و عن ر مادی نیست ب  اود ا   امر برهنه و مجرد تشبیر 
تجرد ا    لهیوسو به کنشیو ا   جست  عن تری استت که از او تبعیت م کنشیقوا م بشن و 
 تاه  ثاری چون برانگیخت  جسشها در بازگشت جسمانی را همراه اواهش داشقو

دی کتته بعتتش از جتتشا ی نیس از جستتتتت  صتتتتتتشر المتتتالهی  قود  ایتتا  را بتته  عنوان مجرد
نیز است، پیش  دری نموده استا  هایعن تری بقا دارد و در همی   ا  درک کننشه جزم
قرار داده و ایا  را منتهای مر له  یاهانشتتان نیس انستتان را در زمان موت در چنی  مر ل

ا (3/221: 1371،یراز ی)ش دانشینشهه دنیوی نیس و مر له ابتشا ی داو  به نشهه  ارت م
 یعننمسام  و مبانی فلسیی است    تر  دردن چنی  ت ن ری از ایا ، کلیش ن ی سخت

 کیییت یادال و عرا  در قیامتا
ا از راه کات و صتتتتیات و افعا ، م     اود الق صتتتتشرا اعتقاد دارد که اشاونش انستتتتان ر

گونه که کوات موجودات در پیشتتتگاه پردردگار  اضتتتر و به هستتتتی او نموده استتتت و همان



38   حضرت قاسم بن الحسنحوزوی آموزش عالی مجتمع فصلنامه ،ش3041تابستان  ،8، شماره 2 سال 

 

 ستی و ایالی همچنی  در مقاب  نیس  اضر و به وجود او  یهایابرجا هستتنش، صتنرت
  (ا 264ت  1/262: 1371: یراز ی)شیابرجا هستنش 

کصور خیالی و ادر .7-2  اند و نه حال در آنقائم به نفس یا

 صنرت مستق  در زاد المسافر و اسیار فقن  مشه استا   اص  به
نه مشا ی   مشه است که  ن ها قام  بودنش که صتشرا در ا   اص  در  قیقت در رد نظر

ا   صتتتتتنر منطبز بر نیس  ادراکی استتتتتت و  یهانیس در اجزای مغزی اود مب  صتتتتتنرت
ا اا   و مل ات از دانستنشیاز اجزا نیس م یو معانی و انطباع جزمها صنر هستنش و  ن

 اگرددیمجرای قوه ایا  صنرت م الی در بیرون از اود و در قیامت هننشا م
شتتتود  نگاه صتتتا ا ایا  نیس با اعما  نیک و بش، صتتتا ا مل ات او  نا بش می

یس با تخلق به هستتتتتتنش که ن رونیشتتتتتود ا   مل ات افعا  و صتتتتتنرت در باو  و بتش می
 شودااا    یوانی نا مل ی صا ا مل ه می
ها را با اود به  ارت ببرنش  نگاه با کنار  ن تواننشیچون صتتتتنر ایالی مجرد هستتتتتنش م

همان صتتنر را در  جادنمادنت و ظلمت جستت  عن تتری قشرت انشتتا و ا یهارفت   جا 
گر بخواهنش در  کنتشیاتارآ پیتشا م یرنش از گقیامت صتتتتتنرت ببنتابرا   مل تات نیستتتتتانی ا

 ارنشیگیمجرای قوه ایا  صنرت بش نا نیک م
 کندیصور خیالی بدون همکاری ماده و جانب قابل عمل م. 8-2

از  نشن یایالی که از نیس به هستتتی م یهاصتتنرت قتان ی ق شتتود در ا   یانه گیته می
 انو  ستتتتتی در مراتا ضتتتتتعیف ادراک  ستتتتتی  یهاطر ق معتاونت با ماده ماننش صتتتتتنرت

بتته ا   طر ق نیستتتتتت   دهتتشیکتتارهتتا ی کتته انستتتتتان در اتتارآ بتتا هم تتاری بتتا مواد انجتتاش م
شود کار انجاش می یابنابرا   در ا   راه بشون نیاز به قابلیت و استتعشاد هیچ علت معشه

ا   یانه واصتتت  ده  م   اصتتت  نه  از شتتتهون قوه ایا  مجرد استتتت  اصتتت   ن ه اصتتت  
 او ده فرع بر  ن استهشت  اصی  است و یانه نه 
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نتیجتته یتتانتته واصتتتتت  ده  در موضتتتتتوع معتتاد ا   استتتتتت وقتی  جتتا  ت  و ظرفیتتت و 
تبز :یبت نیس و به گردنشیاجستاش عن تری با وضز ااصشان برطرف م یهاتنمبشود

وقت  اکمیت و فاعلیت شتتود  نبرطرف گردنشه و ستتراستتر  ضتتنر در قیامت  اضتتر می
 اشودیات اعما  نیک و بش ظاهر مینیس فعلیت داشته توسن رفتار و ص

کوان ثلاثه طبیعی، برزخی و عقلی .8-2  انسان جامع ا

شناسی ابتنا  داردا او وجود انستانی صشرا بر نظرگاه کلی وی در وجود یشتناستمعرفت
مرتبه  ن عال  ناستتتتتوت و عن تتتتتر مادی    تر  یدانش که قلهستتتتتتی را  امز ستتتتته مر له می

د از ماده عن تتتری و  یها ن عال  صتتتنرتجستتتمانی استتتت و مر له وستتتطای  برزای مجرد
دات عال  صتتتتتنر عقلی و استتتتتتا در نظر او از بی  همه  مر له اع ی  ن، مُ   میار ، مجرد

نک  قیقت  ن هنهستتتتتتی، تنهتا نیس انستتتتتان استتتتتت که  امز اهمیت استتتتتت که باوجودا
 (ا3/21: 1371 ،یراز ی)شتوانش هر دارا باشش شخ ی است، می

 ح کردن وحیانی بودن معاد جسمانی قبل از صدرالدین شیرازینقد مطر  .3

ازنظر بعضتتتتتی از بحرگتان متاننتش مر وش   یمی تا قب  از صتتتتتشر المتالهی  ف ستتتتتیه در 
و تنها راه معرفت معادی را  کردنشیظاهر  نات و روانات بستتتتنشه ممواجهه با ببث معاد به
)  یمی،  انشاود اعتراف کرده صتتتترا ت به عجز فلستتتتییانش و بهاز متون دننی دانستتتتته

 ا(128-172 :1777
، شتی  اشترا ، اواجه ن یر پردااته است و نایستهمو به ککر ستخنانی از فارابی، اب 

 اانششهیگانه معرفتی   ر رسبه نتانج سه
 اظواهر نق   تی در اصو  اعتقادات در نزد ا   بحرگان تیا  ج1
 او تی ی   ن شرسیا عق  بشری به سا ت معرفت جسمانی نم2
 اانشا ا   بحرگان مسهله معاد جسمانی را منیک از عق  دانسته7

طوستتتتتی    رالشین تتتتتبتاز مر وش   یمی برای شتتتتتاهتش م تا  اود از عبتارتی از اواجه
 اکنشیاستیاده م
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را در قیامت به دو  هامبقق طوستتتتتی در ک تا  قواعتش العقتانش یادال و عقا  انستتتتتان
ال و عقا  بشنی و جسمی و ن ی ثوا  و کییر نیسانی ا ن ی یادستازدیصتنرت مطرح م

 :شنفرمایدر ا   منرد اواجه م
لام » المسُُُُُالُة الراِعُة: فى الثواب و العقُابم وهمُا امُا ُِدنیان کاللیات ا الجسُُُُُمیة وا 

 «البسیة، واما نفسیان کالتعظیم و الاج ل وکالخزی و الهوان، وإفصیلهما لا یعلم الا ِالشرع
 اگانه بر ا   ک ش منطبق استم  هستنش نتانج سه قای   یمی قا

 نقد ک م مرحوم حكیمى
صتتتتترا تی از مطلبی که  قای   یمی از مت  او برداشتتتتتت  گونتهچیا   ک ش اواجته ه

 ارسانشیانش را نمکرده
صترا تی در  جیت ظواهر از  نات و روانات در اصو  اعتقادی مبی  نیست  چیا ه1

که تی تتتی ت شتتترع که کار  رد اعتقادی نیستتتت ب  معرفت اصتتت  اشتتتارع استتتت جز  مو چرا
 ااعتقادی است  ثوا  و عقا  از اصو

ا هرچنتتش ع متته طوستتتتی برای معرفتتت تی تتتتیتت  معتتاد منتتابز اصتتتتلی را  نتتات الهی و ک ش 2
نعنی ا   ک ش اواجه  کنشیمع تتتتومی دانستتتتته استتتتت ولی اثبات شتتتتی  لحومان نیی ما عشا نم

  دلیتت  بر نتتاتوانی عقتت  نیستتتتتت البتتته عتتشش توانتتا ی عقتت  بتته دلیتت  بر متتشعی نیستتتتتت چراکتته ا 
 ادرست است اما برداشت جنا    یمی، برداشت ناق ی است الجملهیتیاصی  معاد ف

  را صتتتتترف  رستتتتتانشیت تتتتترنبی در اع ش جتشا ی اواجته را نم گونتهچیا ا   ک ش ه7
لرا هر ستته  ،شتتودیمراجعه به ثقلی  برای تیاصتتی  نک اصتت  موجا تی یک شتتشن  ن نم

 اعبارت مر وش   یمی دارای اششه است

قای حکیمی( .4  نقد برخی از اصول از جانب برخی از مخالفان )آ

نننسنشه مبترش ک ا  معاد جسمانی در   مت متعالیه به برای از ا   یانه و اصو  
 اانش ضم  طرح نقش هر نک جوا  هرنک داده اواهش ششنقشها ی وارد کرده ادششهن
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 اول و جواب آن نقد .1-4

 :1777دارد )  یمی،  یصتتشرا ی منشتتی کشتتف و شتتهود گانهازدهنبستتیاری از اصتتو  
 ن ه کشتف و شهود شخ ی است و برای اود شخ   جت است و ( و  ا 128-172
گر دنگران از او تبعیت کننش مقلش شتتتتشه ر ی  : اصتتتتو  اعتقادی تقلیشی  کهیانش در الو ا

 ا(37 :)همان ستینیست و جا ز ن
گر  در یاستت  به ا   نقش و اشتت ا  درستتت استتت کشتتف و شتتهود شتتخ تتی استتت ولی ا

شتود و نه شتخ ی لرا ا   اش ا  قطعان وارد صتنرت برهان و اصتو  عقلی بیانش کلی میبه
هنری صتتتتتشر المتالهی  تبش   م اشتتتتتیات عرفانی به  اننخواهش بود اصتتتتتا ن ی از عجا

 ابان عق  سخ  فرموده استعقلی است و او با    یهاتعق ت و استش  
 نقد دوم و پاسخ آن. 2-4

صتتنرت به  ی مشه بود تبقق و تشتتخ  هر شتت گانهازدهندر اصتتو  و یانه ینج  از امنر 
 است نه مادها

در تبقق نوعی  ی قای   یمی ا   اصت ، نک اصت  تاش و کلی نیستت درواقز تبققش
ماده است بر ا   اساک انشان صنرت و صنرت است و در تعی  ثانی بهنعنی تعی  او  به

که  معتقش استت که ا   اصت  در تشتخ  نوعی مطرح استت نه در تشتخ  شتخ ی چرا
 افقن صنرتصنرت و ماده قام  است نهتشخ  فردی به
 ن جنا  به دلی  عشش  شنا ی درست  رسشینقش و اش ا  اوص به نظر م   در یاست  ا

طنر که در تبیی  یانه ینج  اکه همانبه اصتتتتط  ات   مت ا   فرمانشتتتتتات را دارنش چر
عری شتتتتش اصتتتتط ح ماده و صتتتتنرت در مرکبات صتتتتناعی با ماده و صتتتتنرت در مرکبات 
 قیقی فر  دارد و ا   دو اصتتط ح مشتتترک لیظی هستتتنش  نچه در ا   اصتت  استتت جحو 

مبترش در تبیی  ا   نقش از  ستتتتتنشهنمرکبتات اتبتادی استتتتتت نته انضتتتتتمامی و همچنی  نن 
انش   را تبقق نوعی را تعی  او  و تبقق شخ ی  می و فلسیی بهره نبردهاصط  ات  
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تعی  او  بعش از ماده او ، تعی  جستمی است، نه تعی   کهیانش در البردهثانی ناش  یرا تع
شود و تعی  ثانی در فلسیه صنرت نوعیه صنرت جسمیه تعبیر مینوعی که از ا   تعی  به

 ا(32-34 :1424)طباطبا ی،  شودنامیشه می
 نقد سوم و پاسخ آن .3-4

اشت ا  دنگر  قای مبمشرضا   یمی به ا   اصو  ا   است بشنی که در معاد  شر 
شتود بشن ایالی است و بشن  قیقی نیست   را بشن ایالی، ایا   قیقت است نه می

)  یمی،  ستیاز جنا  م صتشرا ن شتشهیمعاد قر نی ا   معاد معرف کهینیس  ن در ال
1777 :174) 

نقش ا   اشتت ا  برگرفته از الن جنا    یمی میان ایا  فلستتیی و ایا  عواش 
است که هیچ م شاقی در اارآ نشارد و  یبافا یو عرف استا ایا  عرفی همان ا

که  باط  استتتتت ل   ایا  فلستتتتیی صتتتتنر م الی موجود در عال  م ا  استتتتت و از نجا
موجود در  یهاگانه صنرتات ستهصتشرالش   دار وجود را در عی  و شت در تقستیم

که از جهت رتبه وجودی با تر از موجودات مادی  کنشیعال  م ا  را  قیقی معرفی م
 ااست
بشن  قیقی منب تتر در بشن مادی عن تتری نیستتت ب  بشن م الی ه  بشن  جهیدرنت

بتشن ایالی  قیقت استتتتتت بل ه با تر از  قیقت  جهتت   قیقی و وجودی استتتتتت ازا
 مادی است

 نقد چهارم و پاسخ آن .4-4

برای همی   دانشیمر وش   یمی، معاد قر نی را همان معاد جستتتتمانی و بشن دنیوی م
بشن ااروی بانش عی  بشن دنیوی باشتتتتش به ا   جهت انشتتتتان بشن م الی م صتتتتشرا را نقش 

 (172-174: دانش )همانیقر ن م شینموده و منافات با بشن منرد تام
 امی از چنش جهت دارای اششه استبه ا   نقش مر وش   ی
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صتتتتترف ادعا معتاد قر نی همتان معتاد عن تتتتتری استتتتتت تتابز دلیت  استتتتتت و به ن تهنا ا1
 ابه ادعای دنگر یاس  داد   را ا   م ادره به مطلو  است توانینم

در وجه در رابطه میان بشن م الی  رتیا ت نر  قای   یمی  ن است که عینیت و :2
نافت صتتبی  از و عن تتری عموش و ا تتو  م   وجه استتت علت چنی  الطی عشش در

اصت  مه  تشت یک در مبنای صتشرا ی استت با توجه به بیان صشرا عینیت بشن م الی با 
شهون مراتا و کما ت بشن دنیوی  اضر در بشن  یبشن دنیوی به ا   معناستت که همه

ی فاقش بشن م الی و بشن عن تتتتتری ا   استتتتتت که بشن م ال رتیم تالی استتتتتت و مراد از :
 اکما ت بشن م الی است

ا بافه  درستتت تشتت یک در وجود که  قیقت وا ش دارای مراتا استتت ب  تجلیات 7
دارای تشتتتتخ تتتتات و  توانشیه  دارای تشتتتتخ  وا ش استتتتت ولی همی   قیقت وا ش م

 اگرددیها که بازگشت به همان مرتبه بازمتعینات متعشدی شود که هرکشاش از  ن
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 یریگجهینت

ا با توجه به داشتتتتت  اصتتتتو  فلستتتتیی م   اصتتتتالت وجود، تشتتتت یک در وجود م صتتتتشر
 رکت جوهری و اصتتتتو  دنگر ازجمله شتتتتیهیة الشتتتتی ب تتتتنرته   بمادته معاد جستتتتمانی را 

بشن  رستتشینیستتی که به تجرد برزای م ادشتتشهن یهاهن  را طبق اصتتو  و یا کنشیاثبات م
نابود  رو   ن تتتتتری بیزار استتتتتت و ازابشن ع یهایاگ م الی اواهش داشتتتتتت و ا   بشن از د 

شتتشنی نیستتت و نیس مجرد بعشاز ن ه از بشن مادی و عن تتری میارقت کنش، هرگز از بشن 
م تالی جتشا نخواهتش شتتتتتش   را بتشن م تالی دنبتاله نیس استتتتتتوار موجودات مجرد استتتتتت و 

که شتتیهیت الشتتی به صتتنرت اوستتت نه به ماده  ن ونیز ماده و صتتنرت به نک اعتبار از نجا
ه  در دنیا و    طنر کته نیس بته نک وجود موجود بوده استتتتتت بنابراوجود موجودنتش همتان

شتتت   انستتتان با  دهنشیه  در  ارت نیس و بشن متبشنش دنک وا ش مرکا را تشتتت ی  م
شتتتیرازی ن ستتتان استتتتا همو نیس با تخی تش دارای بشن  یبشن برزای ازنظر م صتتتشرا

و نقشها ی که جنا    یمی به مبانی  کنشیر مم الی استتت و با  ن در دنیا و  ارت ستتی
م صتتتتشرا دارنش در اثبات معاد جستتتتمانی همه  ن نقشها بررستتتتی شتتتتش و دارای اششتتتته از 

و تمتتاش اشتتتتت تتا تی کتته مختتالیی  ا   نظر متتاننتتش مر وش  قتتای  بتتاشتتتتتشیجهتتات متعتتشده م
 ثابت گردنشا  یانش وارد نیست و نظرنه صشرالمتیله  یمی داشته
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ق :  ،عباستتتتتعلی زارعی ستتتتتبحواری :با ت تتتتتبی  و تعلیق ،ِدایة البكمة ش(، 1424) ______________ ا17

 اتر نشر اس میجامعه مشرسی   نزه علمیه ق  دف
اآمویش فلسفه(، 1777م باح  زدی، مبمشتقی ) ا14  ، تهران: امیرکبیر
 ، ق : صشراامجموعه آثار (، 1773مطهری، مرتضی ) ا12
 

 
  


